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  چكيده
وآثـار و شـيوة شـاعري وي    » پريشـان «عرفي عباس خان افشار مـتخلص بـه   اين مقاله به م

 .ميپردازد كه تاكنون كوششي در زمينة سبك شاعري او صورت نپذيرفته است

 -قاجار  گوي استان زنجان است كه در دورةياز شاعران پارس )پريشان(عباس خان افشار 
تاريخي  كه آخرين حماسة »نامهجهانشاه «زيسته و مهمترين اثر ويمي -عصرناصرالدين شاه

، نمايانگر  اوضاع  اجتماعيِ  بخشي از ايران ، در زمان زندگاني شاعر مـي  است زبان فارسي 
  .باشد

جملـه  از  »پريشـان «اين مقاله كوشيده است تـا ضـمن معرفـي اجمـالي احـوال و آثـار       
    ن  را  بـا   ايـرا ادبـي   برخـي ديگـر از اشـعار وي ، جامعـة     نامـه و ، فراقجهانشاه نامـه، ديـوان  

، بازگشت ادبي در عصر مشروطه است اي از بقاياي شعر دورة ناشناخته هايي كه نمونة سروده
  . آشنا سازد
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  ، فراقنامه عباس خان افشار، پريشان، جهانشاه نامه
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 مقدمه 

 عران دورةاعر عصر مشروطه است كه به شيوة شاش »پريشان«عباس خان افشار متخلص به 
از توابـع   1در روسـتاي بهمـن  ) ش.ه 1240(ق .ه 1282او بـه سـال    .سـرود بازگشت شعر مي

تحقيـق در  ( زنجان در خانواده اي فرهيخته ديده بـه جهـان گشـود   ) قيدار( شهرستان خدابنده 

  .)يك: احوال و آثار پريشان،پايان نامه،جهانشاهي
  :كند، خود را اينگونه معرفي ميريشان در ديوان خويشپ

ــامِ اســرارم ـــت ج ــه سرمســـــ  مــن ك
 گـــــر بپرســي نشـــــــــان و نــام مــرا
 لقبـــــــم در جهـــان پريشـــان اســـت

  

ـــدارم   ـــاك قيــــ ــدة كـــــوي پـــــ  بنـــ
ـــارم  زِ خوانيـــــــــــن ايـــــــل افشـــــ
ــدارم  ــان عشــــــق دلــ  چـــــــون پريشــ

  )74همان ،ص(

 
ــد  ــوده ان ــدري پريشــان اهــل شــعر و ادب ب ــدان پ ــدرش محمــد حســين  .خان خــان پ

را خـواهر و  عده اي جاريـه  . كرده استتخلص مي »جاريه«وي معصومه  ةو عم»مجرم«افشار
 »پريشـان «و  »مجرم«اشعار وي نيز چون آثار (دانندكه ي پريشان ميگروهي ديگر عمة پدر

الذريعــه إلــي تصــانيف ( )دســت ايــن وآن پراكنــده اســتتــا كنــون گــردآوري و چــاپ نشــده و در 

   .)299ص :الشيعه،طهراني
هاي بسياري بوده اسـت كـه وي در غزليـات و قصـايد     ندگي پريشان داراي فراز و نشيبز

او پس از فقدان پدر و از دسـت دادن امـوال و   . اي از آن را به تصوير كشيده است خود شمه
. ، راه غربت در پيش گرفت و به رشت رفت وحدود چهار سال آنجا ماندگار شد2نامزد خويش

ادر به وطن باز گشت و با زن برادر خـود ازدواج كـرد تـا سرپرسـتي     با شنيدن خبر مرگ بر
حاصل اين ازدواج دو فرزند پسر بود كه يكـي در  . برادرزادگان يتيم خويش را بر عهده بگيرد

تحقيـق در  (. سن ده سالگي ازدنيا رفت و مدتي بعد پسر ديگرش، براي هميشـه مفقـود گرديـد   

  )سهص : احوال و آثار پريشان،جهانشاهي

با قرائني كه جهانشاهي ارائه ميدهـد معلـوم    تاريخ فوت پريشان مورد اختلاف است ، اما
ص همـان،  () زنجـان  وستاي عينجيك از توابعِ خدابنـدة سالگي در ر 65پريشان در (شود كه مي

 .بنددچشم از روزگار پريشان خود فرو ميدر نهايت رنجوري وغريبي  )هفت

                                                 
  .روستاي بهمن در سالهاي اخير از خدابنده جدا گرديده و از توابع ايجرود شده است.  ١

 سال به طول انجاميد، 8نامزد شد،اين نامزدي )ين خدابندهشهرستان امروز(پريشان با بيوك خانم دختر محمدصالح خان مالك روستاي صالح آباد.  ٢
 )ح: 1390نصيري،.(اما عاقبت نامزدش دل به مفارقت نهاد و باهاشم خان سرهنگ، فرزند آقاخان پسرعموي پريشان ازدواج نمود
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  نگاهي به مقام علمي و ادبي شاعر 
ع دقيقي در دسـت  ها وقوف داشته است اطلاهايي كه پريشان بدانيلات و دانشاز ميزان تحص

روستاي بهمن خواندن و نوشتن و مقدمات را  در مكتب خانة«دانيم كه همين قدر مي.نيست
پس از مدتي به علت .سالگي به زنجان رفته و مشغول تحصيل شد پانزدهفرا گرفت و در سن 

او در ).155ص:فصلنامه فرهنگ زنجان،مقالة احتشام الملـك و جهانشـاه نامـه،اردبيلي   (»د بازگشتفوت پدر به موطن خو
  :اي شاعرانه خود را از روز ازل برخوردار از دانش معرفي ميكند و چنين ميگويد مفاخره

 منم كه جوهر ذات مرا به دانـش و علـم
 به بــحر طبع گهر خيز من نهاده خداي

  

 بــه روز ازلسرشــته حضــرت روح القــدس  
 هاي غـزل  به فكر بكر، هــــزاران سفينــه

  )10ص :تحقيق در احوال و آثار پريشان،پايان نامه،جهانشاهي(
 هـاي او،  گيري اصطلاحات علم منطق در يكـي از سـروده  بكار اما جز اين ادعا، تنها شيوة

  :سازدش از اين علم را آشكار ميآگاهي
 دتو خود داني تصور اقدم از تصديق ميباش

  
  

 منطق شرح كبرايي مگر در علم نخواندستي 
  )16ص: همان(

 

  برد؛پهلوي، تازي و سرياني نيز نام مي، يهاي عبردر يكي از مسمطهاي خود از زبان پريشان
 عبرانـي بـودمگر كلمـة»جال«يا رب اين 

  
ــود    ــرياني ب ــازي و س ــوي و ت ــرس و پهل  ف

  )93همان،ص(
پريشان شـاعران  . ايي داشته است بر ما معلوم نيستها آشنحد با اين زبانكه تا چه اما اين

بـراي  . شناخته و در اشعار خود از آنان ياد كرده اسـت مندان ايراني و غير ايراني را ميو دانش
و كتاب قانون او و از غيـر  ، ظهير فارابي، ابوعلي سينا ونه  از رودكي ، نظامي و خمسه اشنم

از . قيس ، حسان ، افلاطـون و ارسـطو نـام بـرده اسـت     ها از ابن مقله ، فرزدق ، امروء الايراني
سعدي ، حافظ و سلمان ساوجي در غزل و قصـيده تـأثير پذيرفتـه اسـت  ودراشـعارخويش      

  والقاسـم فردوسـي و اثـر   غزليات آنان را تضمين كـرده ؛ امـا بـه حكـيم اب     و ابياتي از قصايد
پريشـان احاطـه و   . اسـت  گونه نشـان داده ستايش ـ شاهنامه ، شيفتگي و تواضـع اش  جاودانه
د از شاهنامه سروده و حتي جهانشاه نامه را به تقلي كامل به شاهنامه داشته و حماسة اشراف

، بـراي نمونـه   )بيسـت ودو ص همـان،  (هاي شاهنامه اشاره كرده اسـت  در غزلهايش گاهي به داستان
  :آورده است

 بكش كه خون پريشان كسي طلـب نكنـد
  

 سياووشـم  تو شـاه تركـي و مـن بـي گنـه      
  )49همان،ص(
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ر وي    هاي شعرطبع آزمايي پريشان در بيشتر قالب فارسي، بخصوص مستزاد نشـانگر تبحـ
بجـا از صـناعات ادبـي، تلميحـات زيبـا و صـور        ةاستفاد.هاي گوناگون شعري است در عرصه

  .هاي شاعر استة ديگري از توانمنديخيال، نمون
نشـاه نامـه كـه بـه تقليـد از شـاهنامه       عباس خان افشار مخصوصاً در جها 1زبان و سبك

زبـان پريشـان در اكثـر    .فردوسي سروده است، تلفيقي  از سـبك خراسـاني و عراقـي اسـت     
، تلمـيح بـه   عربي لغاتشعرهايش ساده و روان است ؛اما در بعضي قصايد به علت استفاده از 

  :مانند. نمايدآن ، احاديث يا اساطير دشوار ميآيات قر
 تقويم درفهرست نوراي رخت في احسن ال

  
 وي به كرمّنا بني آدم تـو را سـرخط كـرام    

  )13ص:همان(
 

براي نمونه تاريخ . توفيق درسرودن ماده تاريخ است ،هاي پريشانيئها و توانااز ديگر دانش
ت از ق در نجف اشـرف اتفـاق افتـاده اس ـ   .ه 1347فوت جهانشاهخان امير افشار كه در سال 

  :شوديمصرع دوم اين سروده حاصل م
 :زِ روحش سال تاريخ وفاتش خواستم گفتا

  
 جهانشاه اينكم كاندر نجف، دربان وسلطانم 

  )73همان،ص(
  

  آثار پريشان
  جهانشاه نامه. 1

فردوسـي   يشـان آن را بـه پيـروي از شـاهنامة    جهانشاهنامه حماسه اي تاريخي است كه پر
تعـالي از فردوسـي بـراي     او در آغاز كتاب ، پس از ستايش باري. بيت سروده است 440ودر

خويش را در كنار در آبدار كـلام وي   طلبد و با فروتني سرودةجازه ميسرودن جهانشاه نامه ا
  :خواندنمي »شبه«جز 

 الا  اي صبــــا، قاصــــد اهـــــــــل راز
ــق   ــد از طري ـــوس، بع ـــن بـ  ادبزميــــ
ــي رخصـــت اي نيك  ــر دهـ ــو گـ ــامبگـ  نـ

ــو  ــه شــاگرد ت ــا جمل ــو استــــــــاد و م  ت
ــ ـــدار ب ــر در آبـــــ ـــا گ ــر بهـــــ د   پو 
  

ــاز      ـــه س ـــتاد شهنامــ ــيش اســ ــرو پ  ب
 اجـــازه طلــــــب پريشـــاناز او بـــــر 

 بـــه بحـــر تقــــــــارب نهـــم چنـــدگام 
ــو     ــرد ت ــار در گ ــم از خ ــا ك ــل، م ــو گُ  ت
ـــــــه نيـــــز گـــاهي برآيـــد بكـــار  شَبـ

  )1ص :جهانشاهنامه،نصيري(

                                                 
  .كارشناسي ارشد توسط نگارنده در حال تكوين استة سبك شناسي آثار پريشان در قالب پايان نام.  ١
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انتقـاد  از كمي  ابيات  جهانشاه نامـه   ة فردوسي،در قياس با شاهنام در پاسخ كسي كه و
  :گويدميكند، چنين مي

 نــه مــا ذره هستيــــــــم او آفتــاب؟
  

 )30همـان، (نه مـا خـاره سـنگيم او لعـل نـاب؟       
 

حـاكم يكـي از منـاطق اطـراف      - افشـار خان اميـر  وضوع جهانشاه نامه ، جنـگ جهانشـاه  م
لدين شـاه  و فرمـانرواي زنجـان    ناصـرا  با  احتشـام الدولـه  پسـرعموي     -شهرستان زنجان 

انجامد ؛ اما سبب جنگ آن است كه جهانشاه خان  باشد، كه به شكست احتشام الدوله ميمي
ي دريافت تگئساخ غزل عاشقانة -واحي قيدارِ زنجانازن -در حين عزيمت از تهران به كرسف

براي همسر وي » بابا« مگويند كه اين غزل را يكي از خدمتگزاران او  به ناميكند و به وي مي
  . سروده است

گويد برو و دست خواهرت را رادر زنِ خويش فرامرز را  فرا ميخواند و به او ميامير افشار ب
اي دسـتور وي را اجـرا    ببند كه سزاوار قتل است، فرامرز نيز بدون كمترين دلسوزيِ برادرانه

حـض  اميـر افشـار بـه م   . سـازد استقبال از اميـر افشـار آمـاده  مي   كند و خواهرش را براي مي
خبـر ايـن قتـل بـا     . رساندرا به قتل مي »بابا«بندد و سپس ، همسرش را به گلوله ميرسيدن

گزارشي پر شاخ و برگ كه طي آن دو قتل صورت گرفته به دست امير افشار، به هفـت نفـر   
و احتشام  رسد و او حكم عزل و قتل امير افشار را صادريابد، به ناصرالدين شاه مي افزايش مي

  .سازدرا مأمور اجراي حكم خويش مي 1الدوله و مظفرالدوله، سرتيپ خمسه
امير افشـار  . كنندراه سپاهيان به طرف كرسف حركت مياحتشام الدوله و مظفّرالدوله هم

كه طي  گيردشده و نيروهاي خويش را آماده ميسازد و جنگ سختي در مي از موضوع مطلع
وند و خـودش نيـز در   شنيروهايش كشته  و يا دستگير مي. خوردآن حاكم زنجان شكست مي

بـه ايشـان امـان داده و    كشـد كـه جهانشـاه خـان     نمي اما طـولي   .گردد كرسف محبوس مي
ير افشـار بـا پسـرعموي وي    تا اطلاع يافتن ناصرالدين شاه از رفتاري كه ام. كندرهايشان مي
سيه ميگريزد ؛ اما پس از مدتي  بر را ترك كرده و شبانه به رو، امير افشار خمسه كرده است

-2رود و به علت داشتن حامي و پشتيبان بزرگي چـون امـين السـلطان   ميگردد، به تهران مي
قضـيه را بـا    -بك ملقب به امين السلطان،صدراعظم ناصرالدين شـاه اميرزا علي اصغر خان ات

                                                 
خمسه    كلمه اي است عربي و براي تسميه ي آن دو وجه قائل شده .خمسه، ابتدا به استان زنجان امروزي و سپس به شهر زنجان اطلاق مي شد.  ١
آن را مشـتق از پـنج محـال يـا منطقـه بـا عنـاوين زنجـان         » تـاريخ دارالعارفـان خمسـه   «عده اي از نويسندگان عصر قاجاري از جمله مولف : اول. اند
ه يـا  د،ابهررود،ايجرود،سجاسرود،بزينه رود دانسته اند كه تقريباً مطابق با استان زنجان امروزي اسـت و در متـون آن دوران از تركيـب بلـوك خمس ـ    رو

بنا به روايتـي ديگـر سـاكنين منطقـه از پـنج طايفـه عمـده تـرك تشـكيل شـده و بـه خمسـه معـروف شـده               : دوم.محال خمسه استفاده شده است
  )14ص: 1387ي،حسينعل.(است
  )58:1390نصيري،(.ميرزا علي اصغر خان اتابك ملقب به امين السلطان، صدر اعظم ناصرالدين شاه بوده است.  ٢
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كـه   »پريشان«. گردده خمسه و بر سر قدرت خويش باز ميكند و دوباره بشاه حل و فصل مي
ابراهيم باستاني پـاريزي شـاهنامه خـوان او بـوده     ة از ارادتمندان جهانشاه خان و بنا به گفت

كه خود شاهد آن بـوده، بـا تمـام    ، اين رويدادها را )518ص: شاهنامه آخرش خوش است،باستاني پاريزي(است
  .يات و در قالبي حماسي به نظم درآورده استجزئ

اسـت  بيـت   220نخست آن ة نيم. نامه فترتي روي داده استدر سرايش ابيات جهانشاه 
اريزي مـورد  ابراهيم باسـتاني پ ـ   »شاهنامه آخرش خوش است«كه براي اولين بار در كتاب 

و شامل حوادث زندگاني جهانشاه خان تا پيش از فرار او به روسـيه   بررسي قرار گرفته است
مصيبتي بوده كه بر پريشـان رفتـه   ه ، علت فترتي كه در سرايش جهانشاه نامه رخ داد. است

  :كندآن چنين عبارت مياز  است و
ـــوش ــع خــ ـــوطي طبـ ــنالا طــ  گوي مـ

 چــرا لال وخـــاموش بنشستــــــه اي ؟  
 فلـــك گرچـــه افســـردت از غـــم دمـــاغ 

 ، وامانــــده خــام  نظـــم ة ولــــي رشــت  
  

 خوي مـــنآواز مـــــن مـــرغ خوشـــ هـــم 
ـــن بســته  ــب  ز شــيرين سخـ  اي؟ چــرا ل

ــدا   ــاني نـــ ــه زمـــ ــراغزمانـــ  دت فـــ
 دريغ است شيرين سخن ناتمـــــــــــام 

  )16ص:جهانشاهنامه،نصيري(
جهانشاه خان ، غـارت امـوال و    نامه را به توصيف فرارِ شبانة ديگر جهانشاهة پريشان نيم

دهد و باشرح حوادثي كه بعـد  الدوله و مظفّرالدوله اختصاص مياحشام وي به دست احتشام 
وي، بازگشت و بسـت نشـيني    نحوةافتد و  انشاه خان اتفاق مياز عزيمت به روسيه براي جه
  .بردجهانشاه نامه را به پايان مي

، ماجراي غمناك كشته شـدن همسـر جـوان    هاي خواندني جهانشاه نامهيكي از بخش    
لالي بسيار زيبا آن جهانشاه خان به دست خود اوست كه پريشان پس از آوردن براعت استه

تهمتـي   بي گناه و تنها به واسطة »بت نازنين«به تعبير پريشان اين. دكشنظم ميرا به رشتة 
  .گرددباروت وتفنگ در خون خويش غرق ميناروا درعصر 

 كــينزِ اســب انــدر آمــد بــه صــد بغــض و
 صنـــم را  همـي دسـت بستـــــه بديـد    
 بــه جـــويي زِ خــــون ســــرو را برنشــاند 
ــان    ــون تپ ــر خ ــت ب ـــوكبك دري گش  چ

   پـر پـيچ و تـاب    به خون غـرق شـد زلـف 
 غزالــــي بــه خــون غــــرق وآغشــته شــد

  

ــازنين     ـــوتگه ن ــه خلــ ـــد ب  روان شـــــ
ــد    ــته بدي ــود،دل شكس ــان خ ـــو مژگ  چ

ـــ ــر صفحـ ــاند ةابَـ ــان نشـ ـــره مرجـ  نقــ
 ارغــــــوانة بِرسُــــت از سمــــــن لالــــ

 چــو يــك دســته ســنبل كــه افتــد بــرآب 
... بــت نازنيــــــــن بــي گنــه كشــته شــد

 )13همان ، (
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بـاره   اطلاعي ميكند در اين جهانشاه نامه اظهار بي پاريزي كه از سرايندة م  باستانيابراهي
  :نويسدمي

بعاً خواننـدگان آن هـم مردهـاي    ها هستند و طكه قهرمانان شاهنامه عموماً مرد گفتم«
جو و برتري طلب ، اما يك مورد استثتايي هست كه اساس داستان بـر احـوال يـك زن    جنگ

ر واقع قهرمان آن يك زن است، در حالي كه تقليدي است از شاهنامه و نهاده شده است و د
اني موضوع جهانشاه نامه سرگذشت زني است كه در اثر بد گم .معروف است به جهانشاه نامه

شاهنامه آخرش خـوش است،باسـتاني   ( »، سينه لطيف به خون خويش رنگين كرده استشوهر، كبوتر وار

  . )517پاريزي،ص
ه يكي از دلايل سرايش جهانشاه نامه جاودان سـاختن داسـتان مظلوميـت    به زعم نگارند

 .همسر جهانشاه خان است، كه گويا پيوند نسبي با شاعر داشته و دخترعموي وي بوده است
  .اثر شكسپير دارد» اتللو « هايي باپريشان از اين حيث، قرابت توان گفت مضمون سرودةمي

ة قاجار نيز كمك ناخت بيشتر تاريخ زنجان در دورجهانشاه نامه سواي ارزش ادبي، به ش
است كـه  اي تاريخي  براي نمونه ابياتي كه به دنبال خواهد آمد ناظر بر واقعه. كندبسياري مي
. شـود ز تاحدودي معلـوم مي احتشام الدوله نسبت به امير افشار ني آن، دليل كينة باآگاهي از

بين احتشام الدوله و جهانشاه خان امير افشار : كند مستوفي واقعه را چنين روايت ميعبداالله
ار حـاكم را دسـتگير و در   پس از فحاشي ونزاع لفظي، اميرافش بر سر قمار اختلافي روي داد،

وزيرِ شاهزاده به اتفاق جمعي از اعيان زنجان بـه ده اميـر افشـار    . خويش حبس نمود طويلة
شـرح حـال   ( .بيرون آورده به شهر بردند خان افشارة آمده با خواهش زياد شاهزاده را از سرطويل

الدولـه را   گيري از اصـطلاحات بـازي نـرد اسـارت احتشـام      پريشان با بهره.)281،ص1رجال ايران، ج
  :كشداينگونه به تصوير مي

 اي نـرّاد بـن فرهـاد راد!احتشام الدوله
 خان افشارت چو يابو بسته انـدر آخيـه  

  

 د؟در چنين بازي به اين زودي، چرا دادي گشا 
 از ايـن اوستـــــاد  !خانةافشار وششــدر؟ به به

  )67ص :تحقيق در احوال و آثار پريشان،پايان نامه،جهانشاهي(

طبق گفته عبداالله مستوفي اين دوبيت در روزگار زندگاني شاعر مورد اقبال قـرار گرفتـه   
شــرح زنــدگاني .(آن شــناخته نبــودة شــد ولــي ســرايندجلــس ناصــرالدين شــاه خوانــده ميدر م

  ). 439 ،ص2ج:من،مستوفي

 .شـود سروده هاي خود او نيـز دريافـت مي   ، ازبه شعر پريشان در روزگار حيات وياقبال 
ر سـتودگي شـعر او نـزد    كه نمايـانگ  پذيرداه نامه با چنين ابياتي پايان ميبراي نمونه جهانش

  :باشدعصرانش ميهم
 كـــه قـــــــال آورد اهــــــل دل را مـــلال  ببنـــد اي پريشان لب از قيــــل و قال
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 خــاموش كــنزبــــان دركــش از گفــت،
  

ــن   ــوش ك ــا گ ـــي مرحب ــاران دمـــــ  ...ز ي
  )30ص:جهانشاهنامه،نصيري(

  ديوان . 2
ت و در تصـرف  بي ـ 4500يوسف محسن اردبيلي ديـوان اشـعار پريشـان در حـدود     ة به گفت

 زةر بـوده كـه در دوران حيـاتش اجـا    دختـري جهانشـاه خـان افشـا     مسعودخان فاضلي نوة
ان دادن آن بـه ديگـران خـودداري    داده و حتي گفته اند از نش ـاستنساخ آن را به كسي نمي

 جهانشاهي، اما به گواهي .)151ص:فصلنامة فرهنگ زنجان،مقالة احتشام الملك و جهانشاهنامه،اردبيلي(نموده است مي
رآن بـه  بيت است كه پريشان د 55001،اين مجموعه ، وي در قالب پايان نامه مصحح ديوان
قالـب هـايي   ها و نيز به تصوير كشيدن رخدادهاي زندگاني خـويش پرداختـه و    بيان انديشه

  . را براي اظهار آن برگزيده است... ، ترجيع بند، مستزاد وغزل، قطعه، قصيده: چون
، شـاعران و بعضـي از   ، اهل علم)ع(ه دارد كه در مدح ائمه اطهار قصيد نهديوان پريشان 

 پريشان به عكـس غالـب شـاعران دورة   . خمسه سروده شده است نطقةهاي محلي مشخصيت
بازگشت مداحِ پادشاهان و درباريان قاجـار نبـوده و در هـيچ قصـيده اي بـه سـتايش آنـان        

غزل سروده كه به مضامين عشق و دلدادگي ، سوز و گـدازِ   هشتاداو بيش از .نپرداخته است
كربلاست كه ميان چندغزل نيز ناظر به  واقعة از اين.عاشقانه و عارفانه اختصاص يافته است 

اما اشعار آييني ديگري هـم دارد كـه در   .وار و گاه به تفصيل بدان روي نموده است گاه اشاره
، طنز و گله از  قطعه وي را مدح ، هجو ، ماده تاريخ 35محتواي . مراسم تعزيه قابل اجراست

تركيـب بنـد وي ،   .ع بنـد دارد دهد و نيز يك تركيـب بنـد و سـه ترجي ـ   دوستان تشكيل مي
توصيف بهار، عـيش و بـاده نوشـي، فـراق و      ترجيع بند بهپريشان در .مناجاتي عارفانه است

  :پرداخته وبندهاي آن با ترجيع... هجران يار، وصف معشوق و
ــق  ــذت عش ــيد ل ــس چش ــر آنك ــه ه ك

  
 نَخـُـــورد غــــم ز درد و محنــــت عشــــق  

  )105ص: ان نامه،جهانشاهيتحقيق در احوال و آثار پريشان،پاي(
  .از يكديگرجدا شده است

آن سـخن خـواهيم   ة كه دربار-هاي جهانشاه نامه و فراق نامه عباس خان افشار به جز مثنوي
. هاي وي مناجات با خداستموضوع يكي از مثنوي. تهاي ديگري نيز سروده اسمثنوي -گفت

ديگـر مثنـوي وي    .مثنوي ديگر حاوي پند و اندرزي خيرخواهانه و ارزشمند به برادر اوست
آخـرين مثنـوي   .اسـت در گلايه از معشوق خويش و اظهار بيتابي و سوز و گداز در فراق وي 

  .نام و اظهار تألم از فقدان آن عزيز است »دلارام«معشوقي  پريشان سوگنامة
                                                 

زنجان از چاپ ديواني  با » مردم نو«روزنامة  9/5/90ولي جهانشاهي طي مقاله مورخة. بيت است 2500تعداد ابيات پريشان در پايان نامه ي وي .  ١
  .آينده اي نزديك خبر داده استبيت در  5500
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اي است بـه   در قالب مستزاد دارد كه اشاره»احتشاميه«ن تنها يك سروده با عنوانپريشا
كـه در ايـن    حاكم زنجان در جنگ با جهانشـاه خـان حـاكم خمسـه     شكست احتشام الدوله

  :سروده به ذم احتشام الدوله پرداخته است
ــام  ــر خ ـــوداي فك ــرد ز ســ ــار ك ــه ك ــدي چ دي

ــرد دود  ـــام كـ ــد نــــــ ـــا ةبـ ــام قاجــ ر را  تمـ
ــاب     ــو آفت ـــران چ ــه ته ــرد ب ـــوع ك  اول طلـــــ

در ملــك خمســه كــرد خســوف آن مــه تمــام 
  

 شـــهزاده احتشــــــام 
ـــام ــهزاده احتشــ  ...ش

ـــتاب  ــم از شـ  آخــر ه
 شــهزاده احتشـــــــام

  )133همان،ص(
  نامه مثنوي فراق. 3

از مدينه تا ) س(ضرت معصومه اين منظومه  شرحي است به نظم، از آغاز حركت تاريخي ح
/  ق  1375 بيت است كـه در اربعـين سـال    سيصداين مثنوي در حدود .رحلت ايشان در قم

 بيسـت و سـه   كتاب قطعي رقعي دارد و شـامل  .حرم اهدا شده است ش  به كتابخانة 1333
  .بيت جاي گرفته است چهاردهصفحه است كه در هر صفحه 

  :بار و دلگير آغاز كرده استضايي غمنوي را با ترسيم فپريشان اين مث
 فراقنامــــــــه نويســــــــان راه دور و دراز
ــق  ــر عشـ ـــر دفتـ ـــرران اساطيــــ  محــــ

  

 حكايت غم هجــــران چنين كنند آغـاز  
 به نوك خامه چنين كرده اندشرح فـراق 

 
  زيبايي شناسي شعر پريشان 

معنوي بهـره بـرده   هاي لفظي و  هنري خويش در حد اعتدال از آرايه هايپريشان در آفرينش
وي شاعري صنعت پرداز نيست و در شعرش تكلف و تصنع راهي ندارد؛ امـا از صـنايع   .است

ست كـه  بديعي و بياني به صورتي متعادل و طبيعي كه سببِ زيبايي سخن شود، سود برده ا
  :با رعايت ترتيب الفبايي آرايه ها،به نقل چند نمونه ميپردازيم

  
   ابداع

استعاره ، تشـخيص، تلمـيح، مراعـات    : دانه در بيت زير از هفت آرايه منطرزي هنرپريشان ب
  :تشبيهي و تلميحي و واج آرايي بهره برده استة النظير، جناس ناقص، اضاف
ــير در آن  ــد دل اسـ ــارگويـ ــوان تـ  گيسـ

  
 مــا دارمنصــور راه عشــقم و ايــن اســت  

 )20ص:تحقيق در احوال و آثار پريشان،پايان نامه،جهانشاهي (
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  داماستخ
كند كه هم پريشانيِ زلف يار را اراده مي،هم نام شعري خود و  »پريشان«واژة شاعر با آوردن 

  :در عين حال نشانگر بهره گيري وي از غزل عرفاني مولانا نيز هست
ــم ــان و درهمــ ــاز پريشــ ــه وار بــ  ديوانــ

  
 آرزوســت پريشــانمزنجيــر يــار و زلــف  

  )25همان،(

  :سرايددر جايي ديگر هم مي
 نــاب بــر ايــن شــعر پريشــان دادمهرچــه اط

  
 همه گفتند بديع اين غـزل ايجـاز افتـاد    

  )31همان،(
  استعاره

پريشان چه در ديوان و چه در جهانشاهنامه كه سبكي حماسي دارد،از اين آرايه سـود بـرده   
  :است

ــه مغــرب شــتافت  چــو ســلطان مشــرق ب
  

 بـــه جـــويي زِ خـــون ســـرو را برنشـــاند 
  

ــت     ــه آرام يافـ ــن فتنـ ــد ايـ ــي چنـ  دمـ
  )30همان،ص(

ــاند     ــان فشـ ــره مرجـ ــفحة نقـ ــر صـ  ابـ
  )5ص:جهانشاهنامه،نصيري(

   اغراق
هـاي   سـروده  هـاي بـارز  ميشود كه يكـي از ويژگي اغراق به وفور در جهانشاه نامه ديده  آراية

  :حماسي است
ز هــــر ســــو بــــر آمــــد ســــوار گــــزين 

  
لـرزد خامه در دستم چو شـاخ بيـد مي  نه تنها 

  
رخت جانـا   ازآن روزي كه ديدم قرص خورشيد

       

 بجنبيـــــد از ســـــم اســـــبان زمـــــين    
  )140ص:پايان نامه،جهانشاهي،تحقيق در احوال و آثار پريشان(

 كه ميلرزد از اين محنت زمين و آسمان امشب
  )21همان،(

 چو ماه نو قدم خم گشته و كاهيده پيكـر هـم  
  )21همان،(

  ايهام تناسب
  :براي آفرينش ايهام تناسب در اشعار خود بهره برده است به زيبايي»شيرين«ة پريشان از واژ

ــي  ــان عجم ــيرين دهن ــم دوري ش از غ
  

شيرين چه بود كام دل از صحبت خسرو 
  

ــاد چــو فرهــاد كنــيم   ــه و فري ــه دم نال  دم ب
  )47همان،ص (

ــوه  ــز كـ ــاد نب جـ ــيوة فرهـ ــدكني شـ  اشـ
 )37همان،ص(
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 در ره عشق تو اي خسرو شيرين لب من
  

 كه نيسـت  نيست كوهكني دل سوخته من چون
 )29همان،ص(

  پارادوكس
جمـعِ پريشـان   يابـد و آن را   ، تشابهي ميان نام خود و زلف معشوق ميبا نگاهي هنري شاعر

  :خواندمي
 اندرين عهـد بـه جـز نـام مـن و زلـف نگـار

  
 نگرم جمعِ پريشاني نيسـت هرچه من مي 

  )28صهمان،(
  :ر ميگويدو در جايي ديگ

  با لب شيرين نمك پاشي به زخمم،در لبت      كان ملح شكرستان است گويي نيست هست
  )30همان،ص(                                                          

  ) خطاب به نفس(تجريد
ندمنـد ، خـود را   آميـز و گـاه بـا زبـاني پ     پريشان در پايـانِ غالـب غزليـات خود،گـاه شـكوه     

  : دهدخطاب قرار ميمورد
 پريشــانتــو اي دســت  ز دامــن مــدارش 

  
 گفتم به خلق اين قدر شعر و غزل اي پريشان

  
ــانا  ــي پريش ــه ك ــا ب ــن ت ــب وط ــل ح ذلي

  

 بهـــر غلامـــي بـــه خلـــد تـــا نبرنـــدت 
  )27همان،ص(

 سرشارم هنوز از طبع نشد يك مصرعي كم
  )41همان،ص(

 بيــا بيــا مــن و تــو تــرك آشــيانه كنــيم
  )47صهمان،(

  تشبيه
پريشان با ايجاد شباهت ميان چنگال باز با مژگان يار و تشبيه چشم به تيهوي شكار شده 

  : در چنگال، تصويري بديع ميĤفريند
 در طرف دو چشمانت مژگان به چه ميماند؟

  
 بازيست كه بر چنگل بگرفته دو تيهـو را  

  )19همان،ص(
  :  آفريند يعت ميهاي زيباي ديگري نيز از مناظر زيباي طب تشبيه

 نــوخيز ســحر در ره عشــقةيوســف غنچــ
  

 به ياد سنبل زلـف تـو سـرو غنچـه دهـان     
  

 ز زليخــاي صــبا چــاك گريبــان شــده بــاز 
  )7همان،(

 وار شـــب و روز ســـر در آغوشـــم بنفشـــه
  )49همان،(
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  تشخيص
  :خويش ميسازد رسان سخنان عاشقانة آن را پيغام ،پريشان با انسان فرض كردن باد

شـانه مـزن بـر سـر زلفـش  اي باد سحر
  

الا اي صـــــــبا قاصـــــــد اهـــــــل راز 
ــق ادب  ــد از طريــ ــوس بعــ ــين بــ  زمــ

  

 ترســم كــه در آنجــا بخراشــي دل مــا را  
  )18همان،(

ــاز    ــهنامه سـ ــتاد شـ ــيش اسـ ــرو پـ  بـ
ــب   ــازه طلــ ــان اجــ ــر پريشــ  از او بــ

  )1جهانشاهنامه ،نصيري،ص(
  تضمين

  :وس او را به تضمين كلام وي وا ميداردطارادت پريشان نسبت به حكيم فرزانة 
چــه خــوش گفــت فردوســي هوشــيار 
 كــه گفتــت بــرو دســت رســتم ببنــد     

  

ــه مي  ــفنديار   ك ــه اس ــتم ب ــت رس  :گف
ــد    ــرخ بلنـ ــت چـ ــرا دسـ ــدد مـ  نبنـ

  )10همان،ص(
  تكرار

  :هاي خويش برجسته سازد خاص را  در سروده لغاتيايست تا  تكرار براي شاعر وسيله
ــا تــو اي آشــنا مــا آشــنايي داشــتيم ديــر ب

  
ــوخ،خمارين  ــو شوخ،شـ ــم تـ ــرگس چشـ  نـ

  

 آشـــنا از در نرانـــد آشـــناي خويشـــتن 
  )51:تحقيق در احوال و آثار پريشان،پايان نامه،جهانشاهي(

 ســنبل زلــف تــو پــيچ، پــيچ، مطــرّا     
  )1همان،قصيده(

  تلميح 
اخته و وي خويش را مخاطب س ةگيري از عناصرِ داستاني حضرت سليمان، معشوق او با بهره

  .خواندرا به سوي خويش فرا مي
 مـن ؛ بگـو   سـليمانعشـقم و تـو    بلقيس

  
 كنـد  سـبا وصـال كـه عـزم     هدهـد بر  

  )32همان،ص(
 

  :سرايدداستان حضرت خضر و اسكندر مي گونه بهپريشان با نگرشي ديگر
 در كامـت  خضـراي آب بقاالهي خون شود 

  
  هم سكندر خرآ چه زحمتها كشيد اين وادي در 

  )45همان،ص(
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  تنسيق الصفات
 فداي آن دو چشم مست شهرآشوب فتّانت

  
ــلام   ــيرين كـ ــرهنگ شـ ــود سـ ــي بـ  يكـ

  

 جنگ برگيرد و با ما  با اغيار در جنگست كه 
  )35همان ،ص(

 غــــلام ســــيه بخــــت ناديــــده كــــام 
  )13ص:جهانشاهنامه ،نصيري(

  جناس تام
ماند و از نظامي غافل نمية ش با خمسانيگذهن وقّاد وي از هم نامي يكي از مناطق محل زند

  :جويدان كاشاني متخلص به غبار، سود ميآن براي  بيان فضايل مبشرالديو
 علي سيـــــــناگـــر بديديــــــش بـــو
ــه    ــذر ب ــامي گ ــر نظ ـــهگ ــد  خمس كن

ــط ــرين   خ ــه كمت ــن مقل ــب  ذف اســتح
  

ــلان    ــط بطـ ــانون زدي خـ ــه قـ ــود بـ  خـ
ــه ــان   خمس ــد پنه ــي كن ــه  م  در گنج

ــو خطـــشپـــيش  ــو لولـ ـــان چـ  مرجـ
  )76،ص:تحقيق در احوال وآثار پريشان،جهانشاهي(

  جناس خط
 و حلقـه ام  بنـدبزن  پندناصح به جاي 

  
 و چه جـاي ملامـت اسـت    پندديوانه را چه  

  )23همان،ص(
  جناس زايد

 زِ بغداد تا به هـر جـايي   سودولي چه 
  

 بر قدمم نيست سنگ و خاك و وحلنسوده  
  

  جناس ناقص
ــبر ا ــع ص ــن توق ــنمك ــة م  ز دل خراب

  
ــرد     ــراب برگي ــراج از خ ــه خ ــاه ن ــه پادش  ك

  )36همان،ص (
 صـفات او  قدسي اقدسشاهي كه ذات

  
ــر روح    هــادي رهبــر شــد آشــكار  قــدسب

  )3همان،(
  جناس مركب 

سـود جسـته و از آن بـراي آهنگـين      »دار پاي،دار و پـايِ «وي از كلمات متجانس و مركب 
  .است كردن شعر خود بهره برده

 پــاي،دارهمــي گفــت كــي جــانِ دل 
  

 پــــايِ دارســــر بــــي گنــــه كــــي رود  
  )153همان،ص(
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  حسن تعليل
 تا كه رفتـار تـورا كبـك دري ديـد بـه بـاغ      

  
 كرده با چشمت كه با مژگان مگر بادام دعوي

  
 زلف مشكين را دهي از بس كه بر باد سـحر 

  

 بــال حســرت بــه زمــين ريخــت ز پــرواز افتــاد  
  )34همان،(

 كرش صد زخم و روزن روزنش كرديزدي بر پي
  )56همان،(

 اي مشك را در شهر ري بـي قـدر و ارزان كـرده   
  )57همان،(

  تضاد
دهد از كلمات متضاد براي زيبايي معنوي ا كه فرصتي براي هنرنمايي دست مياو هر ج 

  :شعر خود استفاده ميكند
ــه پريشــان نظــاره كــن ــا چشــم مرحمــت ب  ب

  
 ـ گـدا حسني و او هـم  پادشاه تو    ودب

  )40همان،ص(
  آهنگ متن

گويد با بهره گيري از نغمة  او به طرزي هنرمندانه آنگاه كه از جدايي جان از تن سخن مي   
  :را در نظر برجسته ميسازد »جان« حرف جيم واژة
 جهان امشب جان جدايي از جهانِ ميسازد كه  جان شود جانا جهان بي جان عجب نبود اگر

  )21همان، ص(

كه در مورد خشم گرفتن ناصرالدين شاه بر جهانشاه سخن ميگويد با پريشان آنجا 
  :در ايجاد حس قهر و غضب ميكوشد»ق«و »خ«تكرارحروف

ــب ــان نســـ ــان خاقـــ ــار خاقـــ  ز دربـــ
  

 رقـــم يافـــت طغـــراي قهـــر و غضـــب  
  )7همان،ص(

  مفاخره
 ، اما ستايش و نازش او در قيـاس ج در ادب فارسي، شعرخود را ستودهپريشان بنابر سنت راي

  :برخي شاعران ديگر بسيار اندك استبا 
ــاني ــه ام در افشــ ــد خامــ ــي كنــ  مــ
ـــلَف   فخــــر ســــازد بــــه شــــاعران سـ
ــد    ــدگي بخشـ ــرده زنـ ــد مـ ــه دو صـ  بـ

  

 گوييـــــــــا درج در ِ شـــــــــــــهوارم 
ــارم   ــعِ سرشــ ــيرين و طبــ ــق شــ  نطــ

 ارموقــــت صــــحبت مســــيحِ گفتـــ ـ  
  )74همان ،ص(
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 منم كه جوهر ذات مـرا بـه دانـش و علـم
 به بــحر طبع گهر خيز من نهـاده خـداي  

  

 سرشــته حضــرت روح القــدس بــه روز ازل
 به فكر بكر، هــــزاران سفينــه هاي غزل

  )10همان،ص(
  

  پريشان و بزرگان ادب فارسي 
، دفتر شعر بزرگـان ادب فارسـي را پـيش روي داشـته و     چنان كه پيشتر اشاره شد پريشان

اسـت و انصـاف را كـه گـاه ، بـه      ها پيروي كرده سرايي آن سخنة خواسته يا ناخواسته از شيو
  .نيكي از عهده برآمده است

در اين قسمت براي نمودن توانمندي شاعرچند شاهد مثـال از شـعر آن بزرگـان كـه بـا      
  :مي آوريمسروده هاي  پريشان از حيث صورت يا معنا قرابت هايي دارند ، 

  ، قصيده سعدي
ــل ــزّ و جـ ــداي عـ ــل خـ ـــر و فضـ  شكـــ

 ــ ــت و ملــ ــدان و دولــ ـــرف خانــ  كشـــ
  

  پريشان، قصيده  
ــل     ـــرين عزوّج ــدل آفـــ ــزد ع ــپاس اي  س
ــت او    ــوس دول ــه ك ــري ك ــه مي ــد مرتب  بلن

  
  ، غزل سعدي

 سرزنش دشمن و دوست عاشقان را چه غم از
  

  پريشان ، غزل 
در پـردة خـويش     برو اي خواجه مده پند، مـ

  
  حافظ ، غزل 

 من ملك بـودم و فـردوس بـرين جـايم بـود     
  

  پريشان ، مسمط
 ــ ــينه ن ــب دوش ــد ش ــروتم دادن ــد جب  وا آم

ــل    ـــوار اجـ ـــر بزرگـــــ ــه اميـــــ  كـ
ــدل  ــه بـ ــرد و جامـ ــه تحويـــل كـ  خانـ

  )227ص: انوري -گزيده اشعار،شعار(

  
 كه ختم كرده عدالت بـه نـام ميـر اجـل    
 رسانده نوبت پـنجم بـه گـوش چـاردول    

  )9ص: تحقيق در احوال و آثار پريشان،جهانشاهي(

  
 ا غم دوسـت خـورم يـا غـم رسـوايي را     ي
  )60ص: گزيده غزليات سعدي،انوري(

  
 مــا كشــيديم بــه گــردن غــمِ رســوايي را

  )19ص: تحقيق در احوال و آثار پريشان،جهانشاهي(

  
 آدم آورد در ايـــن ديـــر خـــراب آبـــادم

  )428ص: ديوان حافظ،خطيب رهبر(

  
 من ملك گشتم و ملك و ملكـوتم دادنـد  
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ــد  ــكوتم دادن ــق س ــخني ، ح ــويم س ــا نگ ت
  

ــرده و جــا در بر ــدكــافري ك  هــوتم دادن
 

  چون ره عشق ره پر خطري نيست كه نيست
  )9ص: تحقيق در احوال و آثار پريشان،جهانشاهي(                                              

  ، غزل حافظ

ــتم ــا رف ــدم ،كج ــرا آم ــه چ ــد ك ــان نش  عي
  

  پريشان ، مسمط 
 ما كه در سلسله ي خوف و رجـا آمـده ايـم   

آمـده ايـم  يا كـه آورد چـه كـس بـود چـرا     
  

 دريغ و درد كـه غافـل ز كـار خويشـتنم     
  )464ص: ديوان حافظ،خطيب رهبر(

  
 منزل غم خانه كه ما آمده ايم اين چيست

 مي برندم به كجـا يـا ز كجـا آمـده ايـم     
 

  رفتن و آمدن آخر هنري نيست كه نيست
  )92ص: تحقيق در احوال و آثار پريشان،جهانشاهي(

  حافظ، غزل
 وگـر نفـرين، دعـاگويماگر دشـنام فرمـايي

  
  پريشان،غزل

ــا   ــده جان ــنام ب ــد تلــخ  دش ــنام نباش  ، دش
  

 خا راجواب تلخ ميزيبـد لـبِ لعـلِ شـكر     
  )5ص: ديوان حافظ،خطيب رهبر(

  
 شـكر دارد  تنگ شيريني صد به زان لب،كه

  )35ص: تحقيق در احوال و آثار پريشان،جهانشاهي(
  

  نتيجه 
ادبي ايران را با يكي از شـاعران توانمنـد عصـر     ر سعي بر آن داشته است تا جامعةحاضةمقال

و در عين حال شاعري اجتماعي و از جمله  فتهگطه كه به سبك دوره بازگشت شعر ميمشرو
  .بزرگترين شاعران استان زنجان است آشنا سازد

 ـدر ايام ح)پريشان(عباس خان افشار ادبـي و  هـاي  دليل عـدم دسترسـي بـه انجمن   يات ب
گر اين امكان برايش ، شهرت چنداني نيافت كه ان مطرح روزگارشمحروميت از ديدار شاعرا

هد ا، مطمئناً نبوغش فراتر از آنچه در جهانشاه نامه و ديگر سروده هـايش ش ـ فراهم ميگرديد
  . گشتآنيم شكوفا مي
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توان به كشف ايد بسيار دارد كه از آن جمله ميپرداختن به شعر شاعراني از اين دست فو
ماعي و تاريخ ي در مناطق مختلف ايران و انعكاس فرهنگ، مسائل اجتويژگي آفرينشهاي ادب
  .اشاره نمود سروده هااين  آن مناطق در آيينة

تاريخي زبـان فارسـي   ة او شاعري است كه در عين ناشناختگي با سرايش آخرين حماس
  .  اي را به خود اختصاص داده است تاريخ ادبيات معاصر ايران جايگاه ويژه ةدر گستر

  
  نابعم

 .مهارت : ، تهران  )1383(محمد رضا، ادوار شعر فارسي ، شفيعي كدكني ،

موسسة :،قم)1355(طهراني آقا بزرگ،محمدمحسن، الذريعه إلي تصانيف الشيعه، 
 . اسماعيليان

 . امير كبير: ، تهران)1385(يان ،  تاريخ ادبيات ايران ، ريپكا ،

احسان  ،جهانشاهي،)پايان نامه)(انپريش(تحقيق در احوال و آثار عباس خان افشار
 .دانشگاه آزاد  :،زنجان)1388(اله،

 .دانش:، زنجان)1390(جهانشاه نامه، نصيري، اسد،

 .مجيد:تهران ،)1378(ده سال در عدليه،كسروي،احمد، 

 .صفي عليشاه :، تهران)1385(ديوان حافظ،خطيب رهبر،خليل،

 فردوسي،جام:، تهران)1345(سبك خراساني در شعر فارسي،محجوب، محمد جعفر،

انتشارات :، تهران)1372(شاهنامه آخرش خوش است،باستاني پاريزي ،محمد ابراهيم ،
 .عطايي

 .زوار:، تهران)1378(شرح حال رجال ايران،بامداد،مهدي، 

 زوار:، تهران2،ج)1343(شرح زندگاني من،مستوفي،عبداله،

اردبيلي،يوسف محسن ،زمستان  ،»احتشام الملك و جهانشاهنامه «فصلنامة فرهنگ زنجان،
 .ارشاد اسلامي اداره فرهنگ و: زنجان ،)1380(

 .دانش :، زنجان)1387(حسن، گذري بر تاريخ زنجان،حسينعلي،

 .انتشارات علمي :،تهران)1380(گزيده ي قصايدسعدي، شعار،جعفروانوري،حسن، 
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 .نشرقطره :، تهران)1385(گزيده غزليات سعدي، انوري،حسن، 

1. http://www.hoze.com//  


